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 چکیده
و  یاسرتلالال زوج  ت،ی یآن بر صر   یامدهایپ  ییو شرناسرا دهیتندرهم  یهامخدوش در خانواده  یعاطف  یاز مرزها  نیزوج  سرتهیتجربه ز  نییهدف پژوهش حاضرر تب

سراکن شر ر ت ران بودند    نینفر از زوج ۲4کنندگان شرامل  مضر ون انجا  شرد. مشرارکت لیو روش تحل یفیک  کردیپژوهش با رو  نیا بود.  ییتعارض زناشرو  یالگوها

  ق یاز طر  اهانتخاب شرردند. داده  ییزناشررو  یخانواده ه سررر در زندگ  ایخانواده مبدأ    یاز مداخله عاطف  سررتهیهدف ند و بر اسررات تجربه ز  یریگکه به روش ن ونه

  بار نیو چند  یسرازادهیها پس از ضرب،، پ. مصراحبهافتیادامه    یبه اشربا  نرر  یاب یتا دسرت  یریگن ونه  ندیشرد و فرا یگردآور  یفرد  افتهیسراختار هین   یهامصراحبه

از    هاافتهیاعتبار   شیافزا  یشردند. برا ریتفسر و  یبندطبلاه  ،یمضر ون کدگاار لیو بر اسرات مراحل تحل NVivoافزار  ها با اسرتفاده از نر شردند و داده  یبازخوان 

 ی: نفوذ عاطفدیانجام  یها به استخراج پنج مض ون اصلداده لیتحل  استفاده شد.  یزیم  ریو مس  یلیتحل  یبردارادداشتیه کار،    یکنندگان، بررسرمشرارکت  ینیبازب 

و احسرات گناه در برابر    یتعارض وفادار  ن،یپن ان با والد  یهاو ائتلاف  یسرازمثلث ،یریگمیتصر   یو حفظ مرزها میدر ترسر  یناتوان  ،یخانواده مبدأ در واحد زوج

صرورت احسرات دنداشرتن خانه مسرتلال به  شرتریکنندگان تجربه خود را ب خانواده گسرترده. مشرارکت  یروان   ورحضر  جهیدر نت  یزوج  تی یصر   شیخانواده، و فرسرا

مخدوش در  یعاطف  ینشران داد که مرزها  هاافتهی  کردند.  فیتوصر  «ییدر رابطه زناشرو  ییو دتن ا  ن«،یدترت از رنجاندن والد  «،یدائ   ییگوداجبار به پاسر   «،یروان 

 لیروشرن تبد  میپرتنش و فاقد حر  ،ییچندصردا  یدان یرابطه دونفره به م  کیرا از    ییرا کاهش داده و رابطه زناشرو  نیزوج  یاسرتلالال روان  ده،یتندرهم  یهاخانواده

و   یسرازخود، کاهش مثلث  یافتگیزیت ا  شیافزا ،یعاطف  یمرزها  یبر بازسراز ،یبر ب بود ارتباط زوج  وهعلا  دیبافت با  نیدر ا  یدرمان مداخلات زوج  ن،ی. بنابراکندیم

 مت رکز شوند.  یائتلاف سالم زوج  تیتلاو

 مض ون لیخانواده مبدأ، تحل  ،ییزناشو  تی یص   ن،یزوج ده،یتنخانواده درهم ،یعاطف  یمرزها  :واژگان کلیدی
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Abstract 
This study aimed to explain couples’ lived experiences of blurred emotional boundaries in enmeshed families and to identify 

their consequences for marital intimacy, couple autonomy, and patterns of marital conflict. This qualitative study was 

conducted using thematic analysis. The participants were 24 married individuals living in Tehran who had experienced 

emotional intrusion from their family of origin or their spouse’s family into their marital life. They were selected through 

purposive sampling, and recruitment continued until theoretical saturation was reached. Data were collected through 

individual semi-structured interviews. The interviews were audio-recorded, transcribed verbatim, repeatedly reviewed, and 

analyzed using NVivo software. The analytic process included familiarization with the data, initial coding, theme 

development, theme review, theme definition, and report writing. To enhance trustworthiness, member checking, peer 

review, analytic memo writing, and an audit trail were used. The analysis led to five main themes: emotional intrusion of 

the family of origin into the couple unit, difficulty drawing and maintaining decision-making boundaries, triangulation and 

hidden coalitions with parents, loyalty conflict and guilt toward the family, and erosion of marital intimacy due to the 

psychological presence of the extended family. Participants described their experiences through meanings such as “not 

having an independent psychological home,” “constant obligation to respond,” “fear of hurting parents,” and “loneliness 

within marriage.” The findings indicated that blurred emotional boundaries in enmeshed families weaken couples’ 

psychological autonomy and transform marriage from a dyadic relationship into a tense, multi-voiced relational field with 

unclear boundaries. Therefore, couple therapy interventions in this context should focus not only on improving couple 

communication but also on reconstructing emotional boundaries, strengthening differentiation of self, reducing triangulation, 

and reinforcing a healthy couple alliance. 

Keywords: Emotional boundaries, enmeshed family, couples, marital intimacy, family of origin, thematic analysis 
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 مقدمه 

های حل تعارض و  های دلبستگی، شیوهگیری الگوهای عاطفی، سبکعنوان نخستین نرا  ارتباطی انسان، نلاشی بنیادین در شکلخانواده، به

حال، کارکرد سالم خانواده صرفاً به میزان نزدیکی، ح ایت یا ه دلی میان اعضا وابسته  کند. بااینمیظرفیت فرد برای ایجاد رواب، ص ی انه ایفا  

خرده افراد،  میان  مرزبندی  کیفیت  به  بلکه  نسلنرا نیست،  و  اما  ها  نامرئی  قواعد  مرزها  خانواده،  ساختاری  نرریه  در  دارد.  بستگی  نیز  ها 

کنند چه کسی، در چه موقعیتی، با چه میزان نفوذ و در چه سطحی از ص ی یت یا فاصله، وارد تعامل  ای هستند که مشخص میکنندهتعیین

تنیده؛ بلکه  ای بیش از اندازه درهمای سرد و گسسته است و نه خانوادهشود. از این منرر، خانواده سالم نه خانوادهبا سایر اعضای خانواده می

 ,Minuchin) اند تا هم تعلق عاطفی و هم استلالال فردی حفظ شودفی روشن، منعطف و قابل مااکرهنرامی است که در آن مرزها به اندازه کا 

1974; Minuchin & Fishman, 1981). 

نسلی بیش از درمانی به وضعیتی اشاره دارد که در آن مرزهای بین فردی و بیندر ادبیات خانواده enmeshment تنیدگی« یامف و  ددرهم

جای آنکه منبع ح ایت و امنیت باشد، به نوعی چسبندگی روانی،  هایی، نزدیکی عاطفی بهاند. در چنین خانوادهشدهاندازه نفوذپایر، مب م یا حل

شود. اعضا م کن است احسات کنند که برای داشتن هویت مستلال، انتخاب شخصی یا حریم کنترل هیجانی و وابستگی متلاابل تبدیل می

تنیدگی صرفاً به معنای علاقه زیاد  خصوصی باید ب ای سنگینی مانند احسات گناه، طرد، سرزنش یا محرومیت عاطفی بپردازند. بنابراین، درهم

شود و ت ایز میان دمن«،  طور مزمن تضعیف میه یکدیگر نیست، بلکه الگویی از ارتباط است که در آن استلالال هیجانی فرد بهاعضای خانواده ب

 .(Bowen, 1978; Olson, 2000) گردددما«، دخانواده مبدأ« و دواحد زوجی« دشوار می

ترین گاارهای رشدی در چرخه زندگی خانواده است، زیرا فرد را از موقعیت فرزند در خانواده مبدأ به موقعیت ه سر در یک ازدواج یکی از م م

های  دهد که زوجین بتوانند ض ن حفظ احترا  و پیوند عاطفی با خانوادهتر رخ میکند. این انتلاال زمانی سالمواحد زوجی جدید منتلال می

تنیده، این انتلاال اغلب ناقص، پرتنش یا ه راه با  های درهممبدأ، مرزهای روشن و بالغی برای رابطه زناشویی خود ایجاد کنند. اما در خانواده

گیری، ماند. فرد م کن است از نرر قانونی و اجت اعی وارد ازدواج شده باشد، اما از نرر عاطفی هنوز در مدار تص یمهای متعارض باقی میوفاداری

گیری و ص ی یت ها و نیازهای خانواده مبدأ قرار داشته باشد. در چنین وضعیتی، رابطه زوجی به جای آنکه مرکز اصلی تص یمانترارات، نگرانی

صورت مستلایم یا غیرمستلایم حضور روانی  شود که در آن والدین، خواهران و برادران یا خانواده ه سر بهای تبدیل میبزرگسالی باشد، به عرصه

 .و ارتباطی دارند

های م م بلوغ روانی در رواب، خانوادگی، دت ایزیافتگی خود« است؛ یعنی توانایی فرد برای حفظ پیوند بر اسات نرریه بوئن، یکی از شاخص

های  تواند به خانواده خود نزدیک باشد، اما تص یمعاطفی با دیگران، بدون از دست دادن خودمختاری فکری، هیجانی و رفتاری. فرد ت ایزیافته می

ر بزرگسالی خود را صرفاً بر اسات اضطراب، فشار عاطفی یا ترت از طرد اتخاذ نکند. در ملاابل، فردی که ت ایزیافتگی پایینی دارد، بیشتر د

 .(Bowen, 1978) گیردپایری هیجانی، اطاعت از فشارهای خانوادگی یا گسست ناگ انی از خانواده قرار میآمیزی عاطفی، واکنشمعرض هم

اند که ت ایزیافتگی خود با کیفیت رابطه زوجی و سازگاری زناشویی ارتباط دارد و ابعاد آن، مانند جایگاه من،  ت تجربی نیز نشان دادهمطالعا
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 Lampis) توانند بر تجربه زوجین از رضایت، تعارض و ص ی یت اثر بگاارندآمیزی با دیگران، میپایری هیجانی و همبریدگی عاطفی، واکنش

et al., 2019). 

پایری و ارتباط است. کند که کارکرد سالم خانواده در گرو تعادل میان انسجا ، انعطافاولسون تأکید می Circumplex از سوی دیگر، مدل

تنیدگی، کنترل و تفاوتی و فلادان ح ایت منجر شود، اما انسجا  بسیار بالا نیز م کن است به درهمتواند به گسست، بیانسجا  بسیار پایین می

ای که هر تص یم زوج کاهش استلالال بینجامد. بنابراین، دنزدیکی« زمانی کارکردی است که با استلالال و مرزهای روشن ه راه باشد. خانواده

وفایی و  گااری سالم را بیکشاند، یا هر فاصلهکند، هر اختلاف زناشویی را به سطح والدین و خویشاوندان میای خانوادگی تللای میرا مسئله 

دهی به حریم ای ص ی ی و ح ایتگر به نرر برسد، اما از درون، توان زوجین برای شکل کند، م کن است از بیرون خانواده پاسی تعبیر میناس

 .(Olson, 2000; Olson et al., 2019) مستلال زناشویی را محدود کند

های ابراز عاطفه،  خانواده مبدأ در کیفیت رابطه زناشویی نلاش م  ی دارد. تجربه فرد از ارتباطات خانوادگی اولیه، الگوهای حل تعارض، شیوه

های مربوط به خانواده توانند در رابطه زوجی بازآفرینی شوند. پژوهشفرزند و انترارهای مربوط به وفاداری خانوادگی، ه گی می-مرزهای والد 

های خانوادگی پیشین با سازگاری زناشویی، الگوهای دلبستگی رمانتیک و نحوه تجربه ازدواج اند که کیفیت تعاملات و مرزبندیمبدأ نشان داده

های  در واقع، افراد هنگا  ورود به ازدواج تن ا با ویژگی .(Sabatelli & Bartle-Haring, 2003; Muraru & Turliuc, 2012) مرتب، است

شده را نیز به رابطه  شده و مرزهای درونیهای آموخته ها، نلاشها، وفاداریای از انترارات، ترت شوند، بلکه مج وعه دی خود وارد رابطه ن ی فر

 .آورندمی

ترین مشکلات زوجین، اب ا  در مرز میان ح ایت و مداخله است. بسیاری از والدین یا خویشاوندان  تنیده، یکی از م مهای درهمدر خانواده

ه، م کن است مداخله خود را با زبان نگرانی، محبت یا تجربه توجیه کنند. از سوی دیگر، فرزندان بزرگسال نیز م کن است در برابر این مداخل

گفتن نداشته باشند. بنابراین، مرز عاطفی مخدوش اغلب آشکار و  اراحت کردن والدین، توان نه به دلیل احسات دین، شر ، گناه یا ترت از ن

های مالی،  آور، انترار برای اطلا  از جزئیات زندگی زوج، دخالت در تص یمهای الزا های مکرر، مشورتپرخاشگرانه نیست، بلکه در قالب ت ات

پیامد چنین وضعیتی، کاهش حس دما بودن« در زوجین و شکلیتی یا سکونتی، و قضاوت درباره رابطه ه سران ظاهر میترب گیری شود. 

 .توان آن را دازدواج در حضور دائ ی دیگران« نامیدای است که میتجربه 

هایی، پیوند با خانواده گسترده، احترا  به والدین،  کند، زیرا در چنین بافتگرا اه یت بیشتری پیدا میهای فرهنگی ج ع این مسئله در بافت

حال، ارزش ندی خانواده شود. بااینهای م م زندگی اغلب ارزش ند تللای میها در تص یمنسلی و مشارکت خانوادههای عاطفی بینوابستگی

دهد که ح ایت خانوادگی به کنترل عاطفی تبدیل شود و وفاداری به گسترده به معنای حاف حریم زوجی نیست. مسئله اصلی زمانی رخ می

تن ا با اختلافات مع ول زناشویی،  خانواده مبدأ با وفاداری به رابطه زناشویی در تعارض قرار گیرد. در چنین شرایطی، زوجین م کن است نه

نشده  های چندمنبعی مواجه شوند؛ فشارهایی که از والدین، خانواده ه سر، هنجارهای فرهنگی، انترارات جنسیتی و احساسات حل بلکه با فشار

 .شونددوران کودکی تغایه می
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شود،  گیری مشترک زوجین تضعیف میتوانند پیامدهای متعددی برای رابطه زوجی داشته باشند. نخست، تص یممرزهای عاطفی مخدوش می

بیند، زیرا احسات امنیت مانند. دو ، ص ی یت زناشویی آسیب میهای م م خود نیازمند تأیید بیرونی میزیرا یکی یا هر دو ه سر برای تص یم

ای خانوادگی و چندجانبه شوند، زیرا اختلاف میان دو نفر به سرعت به مسئلهها تشدید مییابد. سو ، تعارضو محرمانگی در رابطه کاهش می

از والدین یا اعضای  سازی شوند؛ یعنی بهشود. چ ار ، زوجین م کن است درگیر مثلث تبدیل می جای حل مستلایم تعارض با ه سر، یکی 

ویژه زمانی که فرد احسات کند انتخاب ه سر یا  یابد؛ بهکنند. پنجم، تجربه شر ، گناه و وفاداری متعارض افزایش میخانواده را وارد رابطه  

 .احترامی به خانواده مبدأ استدفا  از حریم زندگی مشترک به معنای بی

های ک ی مانند رضایت زناشویی، سازگاری زوجی یا ع لکرد خانواده  با وجود اه یت این موضو ، بسیاری از مطالعات موجود بیشتر بر شاخص

اند. رویکرد کیفی  مند بررسی کردهصورت ع یق، کیفی و زمینه اند و تجربه زیسته زوجین از مرزهای عاطفی مخدوش را ک تر بهت رکز کرده

لایهمی پرسشنامهتواند  در  که  کند  آشکار  را  تجربه  از  میهایی  دیده  ک تر  استاندارد  مشارکتهای  احساسی  زبان  مانند  کنندگان،  شوند؛ 

های زوجی پس از مداخله های خانوادگی، سکوتبرند، تجربه بدن ند اضطراب در برابر ت اتهایی که برای توصیف رابطه خود به کار میاستعاره

شده مرزهای کوشد با ت رکز بر روایت زوجین، سازوکارهای تجربهات دوپارگی میان ه سر و خانواده. بنابراین، مطالعه حاضر میوالدین، یا احس

 .شوندتنیده را تبیین کند و نشان دهد این مرزهای مب م چگونه در زندگی روزمره زوجین بازتولید میهای درهمعاطفی مخدوش در خانواده

تنیده و شناسایی مضامین اصلی این  های درهمبر این اسات، هدف پژوهش حاضر تبیین تجربه زوجین از مرزهای عاطفی مخدوش در خانواده

 .گیری، ص ی یت، تعارض، احسات گناه و رابطه با خانواده مبدأ بودهایی مانند استلالال زوجی، تص یمتجربه در حوزه 

 شناسیروش

پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش تحلیل مض ون انجا  شد. انتخاب رویکرد کیفی از آن ج ت مناسب بود که هدف مطالعه، سنجش میزان 

تنیده بود.  های درهمشده نبود، بلکه کشف و تبیین معنای تجربه زوجین از مرزهای عاطفی مخدوش در بستر خانوادهتعریفیک متغیر از پیش

دهی و در قالب مضامین اصلی و  کنندگان شناسایی، سازمانتحلیل مض ون به پژوهشگر امکان داد تا الگوهای تکرارشونده در روایت مشارکت

گیری یا ارتباطی خانواده مبدأ  فرعی تفسیر شوند. جامعه پژوهش شامل زوجین متأهل ساکن ش ر ت ران بود که تجربه مداخله عاطفی، تص یم

گیری هدف ند انتخاب شدند. معیارهای ورود  کنندگان به روش ن ونهکردند. مشارکتزندگی زناشویی خود گزارش مییا خانواده ه سر را در  

تنیدگی خانوادگی، ت ایل به شرکت در مصاحبه، و توانایی  شده از درهمشامل تأهل حداقل سه سال، سکونت در ت ران، تجربه آشکار یا ادراک

شده، تعارض زناشویی ه راه با خشونت شدید فعال،  پزشکی گزارش های شخصی بود. معیارهای خروج شامل وجود بحران حاد روانبیان تجربه

مرد در پژوهش شرکت کردند. اشبا  نرری پس از مصاحبه بیستم   1۲زن و    1۲نفر شامل    ۲4یا ناتوانی در تک یل مصاحبه بود. در مج و ،  

 .ها و تثبیت طبلاات انجا  گرفتحاصل شد، اما چ ار مصاحبه دیگر برای اط ینان از کفایت داده
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پایر انجا  شدند که محورهایی  ها بر اسات راهن ایی باز و انعطافساختاریافته فردی گردآوری شد. مصاحبه های نی هها از طریق مصاحبهداده

گیری زوجین، احسات فرد هنگا  مخالفت با والدین، نلاش خانواده ه سر در ها، شیوه تص یمکننده از مداخله خانوادهمانند تجربه مشارکت

پوشش می را  زناشویی  اعت اد  و  بر ص ی یت  این وضعیت  پیامدهای  و  زندگی مشترک،  اطلاعاتی  پرسشتعارضات، مرزهای  ن ونه  های  داد. 

خواهید تص ی ی مستلال اند؟«، دوقتی میها بیش از حد وارد رابطه ش ا شدهمصاحبه شامل این موارد بود: دچه زمانی احسات کردید خانواده

کنید؟«، داین وضعیت چه اثری بر رابطه ش ا با ه سرتان داشته است؟« و دمرز سالم با خانواده از طرف خانواده تجربه میبگیرید چه واکنشی 

صورت  کنندگان ضب،، سپس بهها با رضایت مشارکتدقیلاه بود. ه ه مصاحبه  ۹0تا    ۵۵ها بین  از نرر ش ا چه معنایی دارد؟«. مدت مصاحبه

های مستعار کنندگان اط ینان داده شد که اطلاعات آنان محرمانه خواهد ماند و در گزارش ن ایی از نا سازی شد. به مشارکتکل ه پیادهبه کل ه

 .شودکننده استفاده مییا کدهای مشارکت

وجوی مضامین، بازبینی ها، تولید کدهای اولیه، جست ها بر اسات مراحل تحلیل مض ون براون و کلارک انجا  شد: آشنایی با دادهتحلیل داده

استفاده   NVivo افزارها از نر برای مدیریت داده .(Braun & Clarke, 2006) گااری مضامین، و نگارش گزارش ن اییمضامین، تعریف و نا 

یادداشتها چندینشد. در مرحله نخست، متن مصاحبه  و  ارتباطی  بار خوانده شد  الگوهای  و  رخدادها  احساسات،  درباره  اولیه  تحلیلی  های 

کنندگان ثبت گردید. در مرحله دو ، واحدهای معنایی مرتب، با تجربه مرزهای مخدوش شناسایی و کدگااری شدند. سپس کدهای  مشارکت

ها  ها مضامین فرعی و اصلی استخراج شد. برای افزایش اعت ادپایری، بخشی از کدگااری ایی قرار گرفتند و از ترکیب آن های معنمشابه در خوشه 

خلاصه ه چنین  گردید.  برطرف  تحلیلی  بحث  طریق  از  اختلاف  موارد  و  شد  بررسی  دو   پژوهشگر  یافتهتوس،  از  از  ای  تعدادی  برای  ها 

انتلاالمشارکت اعتبار،  معیارهای  شود.  بررسی  آنان  تجربه  با  پژوهشگر  تفسیر  ه خوانی  میزان  تا  شد  ارسال  و  کنندگان  وابستگی  پایری، 

 .(Lincoln & Guba, 1985; Creswell & Poth, 2018) تأییدپایری بر اسات منطق اعت ادپایری در پژوهش کیفی مدنرر قرار گرفتند

 هایافته

تا    ۲۷نفر در گروه سنی    ۸سال بود؛    4۸تا    ۲۷کنندگان بین  نفر مرد بودند. دامنه سنی مشارکت  1۲نفر زن و    1۲کننده،  مشارکت  ۲4از میان  

سال،   ۶تا  3نفر بین  ۷سال قرار داشتند. از نرر مدت ازدواج،  4۸تا  43نفر در گروه سنی  ۶سال و  4۲تا  3۵نفر در گروه سنی  10سال،  34

دیپلم،  نفر دارای تحصیلات دیپلم یا فوق   4سال سابلاه زندگی مشترک داشتند. از نرر تحصیلات،  1۲نفر بیش از   ۸سال و  1۲تا  ۷نفر بین  ۹

نفر گزارش کردند که مداخله اصلی از سوی خانواده مبدأ خودشان   14نفر دکتری بودند. ه چنین    3نفر کارشناسی ارشد و    ۸نفر کارشناسی،    ۹

زمان چند عضو خانواده  نفر به مداخله هم  4نفر بیشترین فشار را از سوی مادرشوهر یا مادرزن توصیف کردند و    ۶یا ه سرشان تجربه شده است،  

ها به استخراج پنج مض ون اصلی منجر شد: نفوذ عاطفی خانواده مبدأ در واحد زوجی، ناتوانی در ترسیم گسترده اشاره داشتند. تحلیل مصاحبه 

 .های پن ان، تعارض وفاداری و احسات گناه، و فرسایش ص ی یت زوجیسازی و ائتلافگیری، مثلثمرزهای تص یم



 

درمانی سنجش، ارزیابی و مداخلات زوج   

 

7 

عنوان  کنندگان خانواده مبدأ را نه صرفاً بهنخستین مض ون نشان داد که بسیاری از مشارکت  :نفوذ عاطفی خانواده مبدأ در واحد زوجی

های مکرر، کردند. آنان گزارش کردند که ت ات عنوان حضوری دائ ی در فضای روانی رابطه زوجی تجربه مییک منبع ح ایت بیرونی، بلکه به

رسانی دائم، باعث شده بود رابطه زناشویی فاقد حریم مستلال درپی و انترار برای اطلا  های پیهای جزئی درباره زندگی روزمره، نگرانیسؤال 

ها  کنیم؛ انگار هر تص ی ی باید اول از فیلتر خانوادهکنم ما دو نفر زندگی ن یکنندگان زن گفت: دگاهی حس میبه نرر برسد. یکی از مشارکت

دانم این از محبت است، ولی  رویم. من میشود اگر نداند آخر هفته کجا میکننده مردی نیز بیان کرد: دمادر  ناراحت می« مشارکت رد شود.

شود، اما در تجربه تنیدگی عاطفی اغلب با زبان محبت و نگرانی ظاهر میدهد که درهمبرای ه سر  شبیه کنترل است.« این مض ون نشان می

 .تواند به کاهش استلالال و افزایش فشار روانی منجر شود زوجین، می

تصمیم مرزهای  ترسیم  در  تص یم :گیریناتوانی  قل رو  تعیین  در  زوجین  دشواری  به  مض ون  بود.  دومین  مربوط  مشترک  های 

وآمد، فرزندآوری، مسائل مالی، شیوه تربیت فرزند و حتی نحوه هایی مانند انتخاب محل سکونت، رفتکنندگان بیان کردند که تص یممشارکت

کنندگان توضیح دادند که مخالفت با خانواده برای  گرفت. برخی از مشارکتها قرار میگاراندن تعطیلات، اغلب تحت تأثیر نرر یا انترار خانواده

خواهیم برای  کننده زن اظ ار کرد: دوقتی میای ه راه با اضطراب، گناه و ترت از طرد بود. یک مشارکتآنان نه یک اختلاف ساده، بلکه تجربه 

گیرد.« کنم هنوز خانواده خودش تص یم ن ایی را میگوید. من احسات میگوید اول ببینم مادر  چه میه سر  می  خودمان تص یم بگیریم،

خواهد احترامی. حالا در زندگی مشترک هم وقتی ه سر  میکننده مردی نیز گفت: دمن از بچگی یاد گرفتم نه گفتن به پدر  یعنی بیمشارکت

دهد که مرز مخدوش فلا، در سطح ارتباط با خانواده نیست، بلکه در ساختار کنم.« این مض ون نشان میمستلال باشیم، بین او و پدر  گیر می

 .کندگیری زوج نیز رسوخ میتص یم

جای آنکه در فضای مستلایم و  های زوجی بهسومین مض ون بیانگر آن بود که در بسیاری از موارد، تعارض :های پنهان سازی و ائتلافمثلث

کنندگان گزارش کردند که هنگا  اختلاف با ه سر، یکی از طرفین با مادر، پدر،  شدند. برخی مشارکتها منتلال میدونفره حل شوند، به خانواده

جای شد زوجین بهشد. این فرایند موجب میکرد و پس از آن، خانواده با موضع جانبدارانه وارد تعارض میخواهر یا برادر خود درد دل می

کنندگان گفت: دهر وقت با ه سر  بحث وگو با یکدیگر، درگیر دفا  از خانواده خود یا ملاابله با خانواده ه سر شوند. یکی از مشارکت گفت

شود دیگر به ه سر  اعت اد نکنم.«  داند. این باعث میزند که معلو  است ه ه چیز را میردایش مادرش طوری با من حرف میکنیم، فمی

بینم نگاهش به ه سر  عوض شده و رابطه زنم، ولی بعد میکننده دیگری بیان کرد: دمن گاهی برای آرا  شدن با خواهر  حرف میمشارکت

دهد ورود نفر سو  به تعارض  های خانواده ه خوان است و نشان میسازی در نرریه سیستم تر شده است.« این مض ون با مف و  مثلث ما پیچیده

 .مدت را کاهش دهد، اما تعارض بلندمدت را تثبیت کندتواند اضطراب کوتاهزوجی می

کنندگان از دوپارگی عاطفی مربوط بود. بسیاری از آنان بیان چ ارمین مض ون به تجربه درونی مشارکت :تعارض وفاداری و احساس گناه

شود. در این وضعیت، فرد م کن است دفا  از ه سر را به  کردند که تلاش برای حفظ حریم زوجی با احسات گناه نسبت به والدین ه راه می
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کننده زن گفت: دوقتی از  وفایی به ه سر تجربه کند. یک مشارکتمعنای خیانت به خانواده مبدأ، و پاس  مثبت به خانواده را به معنای بی

کننده مردی ای. ه ان ج له کافی است که تا چند روز احسات بدی داشته باشم.« مشارکتگوید عوض شدهکنم، مادر  میه سر  دفا  می

دهد که مسئله  توانم روی حرفم بایستم.« این یافته نشان میکند، ن یدانم حق با ه سر  است، اما وقتی مادر  گریه مینیز بیان کرد: دمن می

 .های ع یق مانند گناه، ترت، شر  و بدهکاری عاطفی گره خورده استمرزهای عاطفی مخدوش صرفاً رفتاری نیست، بلکه با هیجان

پی انی زوجین را  تدریج ص ی یت، اعت اد و احسات همپنج ین مض ون نشان داد که تداو  مرزهای مخدوش به :فرسایش صمیمیت زوجی

های زوجی دائ اً  شود یا تص یمکنندگان بیان کردند که وقتی مسائل خصوصی زندگی مشترک به بیرون منتلال میدهد. مشارکتکاهش می

وگو دهد. برخی زوجین از سکوت، فاصله عاطفی، کاهش گفتگیرد، رابطه زوجی حس امنیت خود را از دست میها قرار میتحت نفوذ خانواده 

کنم ما  کند که حس میکننده زن بیان کرد: دبیشتر از خود مشکل، این ناراحتم میو احسات تن ایی در ازدواج سخن گفتند. یک مشارکت

آید.«  شویم. انگار یک دیوار نامرئی بین ما میها، چند روز با هم سرد میت: دبعد از هر دخالت خانوادهکننده مردی نیز گفتیم نیستیم.« مشارکت

کنند و رابطه را از طور غیرمستلایم اما ع یق، بنیان ص ی یت زوجی را تضعیف میدهد که مرزهای عاطفی مخدوش، بهاین مض ون نشان می

 .سازندکاری یا دفا  تبدیل میفضای اعت اد به فضای مراقبت، پن ان

 گیرینتیجه بحث و 

ها نشان داد که این تجربه در پنج  تنیده بود. یافتههای درهمهدف پژوهش حاضر تبیین تجربه زوجین از مرزهای عاطفی مخدوش در خانواده

های  سازی و ائتلافگیری، مثلثمض ون اصلی قابل ف م است: نفوذ عاطفی خانواده مبدأ در واحد زوجی، ناتوانی در ترسیم مرزهای تص یم

تنیدگی خانوادگی زمانی برای دهد که درهمپن ان، تعارض وفاداری و احسات گناه، و فرسایش ص ی یت زوجی. در مج و ، نتایج نشان می

گیری و شود که نزدیکی خانوادگی از سطح ح ایت عاطفی فراتر رفته و به کنترل، الزا ، داوری، مداخله در تص یم زا میرابطه زناشویی آسیب 

کنندگان، وجود رابطه با خانواده مبدأ نبود، بلکه ناتوانی در تنریم بدیل شود. بنابراین، مسئله اصلی در تجربه مشارکتکاهش استلالال زوجی ت

 .ها بودفاصله عاطفی و ارتباطی با خانواده

ها حتی در غیاب فیزیکی،  خانوادهکنند  مض ون نخست، یعنی نفوذ عاطفی خانواده مبدأ در واحد زوجی، نشان داد که برخی زوجین احسات می

حضور روانی پررنگی در زندگی مشترک دارند. این یافته با نرریه ساختاری خانواده مینوشین ه سو است که بر اه یت مرزهای روشن میان 

نرا  زوجی برای کارکرد سالم نیازمند حری ی مشخص است؛ حری ی که در آن زوجین کند. از منرر مینوشین، خردهها تأکید مینرا خرده

 .(Minuchin, 1974) ها تجربه کنندنرا گیری و حل تعارض را بدون نفوذ بیش از حد سایر خردهبتوانند نلاش ه سری، ص ی یت، تص یم

مستلال،  عنوان یک نرا هنگامی که مرز میان خانواده مبدأ و واحد زوجی بیش از اندازه نفوذپایر باشد، زوجین م کن است رابطه خود را نه به

کنند نیز تنیدگی را از انسجا  سالم مت ایز میهای مطالعاتی که درهمهای پیشین تجربه کنند. این وضعیت با یافتهعنوان امتداد خانواده بلکه به
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تنیدگی با نفوذ افراطی، حساسیت بیش از حد و تضعیف فردیت مشخص ه خوان است؛ زیرا انسجا  سالم با ح ایت و تعلق ه راه است، اما درهم

 .(Coe et al., 2018) شودمی

های اساسی زندگی مشترک با فشار  گیری، نشان داد که بسیاری از زوجین برای تص یممض ون دو ، یعنی ناتوانی در ترسیم مرزهای تص یم

های  اولسون تبیین کرد. در این مدل، خانواده Circumplex توان بر اسات مدلاند. این یافته را میها مواجه مستلایم یا غیرمستلایم خانواده

انعطاف و  انسجا   نرر  از  ع لکرد سالممتعادل  درحالیپایری  دارند،  افراطی میتری  انسجا   و تص یمکه  به کاهش خودمختاری  گیری تواند 

روشنی تعیین توانستند بهدر پژوهش حاضر، مشکل اصلی آن بود که زوجین ن ی .(Olson, 2000; Olson et al., 2019) مستلال منجر شود

جای آنکه گیری بهها در میان گااشته شود. بنابراین، مرز تص یمتواند با خانوادهها میعلق به آنان است و کدا  تص یمها متکنند کدا  تص یم

ویژه در  شد. این وضعیت بهدرون رابطه زوجی شکل بگیرد، در تعامل با انترارات خانوادگی، نگرانی والدین و ترت از ناراحتی آنان تعیین می

 .هایی مانند محل سکونت، رواب، با خویشاوندان، مسائل مالی و تربیت فرزند برجسته بودتص یم

ها  شوند و ورود خانوادهها منتلال میهای زوجی در بسیاری از موارد به خانوادههای پن ان، نشان داد که تعارضسازی و ائتلافمض ون سو ، مثلث

گردد. این یافته با نرریه بوئن ه سو است؛ زیرا بوئن معتلاد بود هنگامی که اضطراب در رابطه دو نفره افزایش تر شدن تعارض میباعث پیچیده

کنندمی رابطه  وارد  را  سو   نفر  هیجانی،  فشار  کاهش  برای  است  م کن  افراد  مثلث  .(Bowen, 1978) یابد،  در اگرچه  است  م کن  سازی 

شود. در پژوهش حاضر، درد دل مدت احسات ح ایت یا آرامش ایجاد کند، اما در بلندمدت مانع حل مستلایم مسئله میان زوجین میکوتاه

انتلاال جزئیات تعارض به والدین، داوری خانوادهکردن مکرر با خ از فرزند خود، باعث میانواده،  شد تعارض از سطح اختلاف  ها و جانبداری 

تواند اعت اد زوجین را کاهش دهد، زیرا هر یک از طرفین احسات خانوادگی گسترش یابد. چنین الگویی میزناشویی به سطح تعارض بین

 .کند حریم رابطه توس، دیگری نلاض شده استمی

ها نشان داد که بسیاری از زوجین کنندگان بود. یافتهترین ابعاد تجربه مشارکتمض ون چ ار ، تعارض وفاداری و احسات گناه، یکی از ع یق

اند. این تجربه با مف و  ت ایزیافتگی خود در نرریه کنند میان ه سر و خانواده مبدأ گرفتار شدههنگا  تلاش برای ایجاد مرز سالم، احسات می

سرعت دچار اضطراب، گناه یا  تری دارد، م کن است در برابر فشار هیجانی خانواده بهبوئن ارتباط مستلایم دارد. فردی که ت ایزیافتگی پایین

های تجربی نیز پژوهش .(Bowen, 1978) گیری را حفظ کندپایری شود و نتواند ه زمان هم پیوند عاطفی و هم استلالال تص یمواکنش

توانند کیفیت رابطه  آمیزی با دیگران میاند که ت ایزیافتگی خود با سازگاری زوجی مرتب، است و جایگاه من، بریدگی عاطفی و همنشان داده

های حاضر، احسات گناه یکی از سازوکارهای روانی م  ی است که  بر اسات یافته .(Lampis et al., 2019) زوجی را تحت تأثیر قرار دهند

کند، از پیامد عاطفی مخالفت با خانواده هرات بخشد؛ زیرا فرد حتی زمانی که ضرورت استلالال زوجی را درک میمرزهای مخدوش را تداو  می

 .دارد

پی انی در رابطه مض ون پنجم، فرسایش ص ی یت زوجی، نشان داد که تداو  مرزهای مخدوش موجب کاهش احسات امنیت، محرمانگی و هم

شود. ص ی یت زوجی نیازمند فضایی است که در آن زوجین بتوانند بدون نگرانی از افشای مسائل خصوصی، قضاوت بیرونی یا  زناشویی می
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ها با خانواده های عاطفی خود را با یکدیگر در میان بگاارند. هنگامی که یکی از زوجین احسات کند ه سرش در تعارضمداخله دیگران، تجربه

ائتلاف می منتلال میخود  بیرون  به  را  زندگی مشترک  یا جزئیات  بودن« کاهش میکند  احسات دما  پژوهشسازد،  با  یافته  این  هایی  یابد. 

توانند بر سازگاری و کیفیت رابطه زناشویی اثرگاار شده میهای خانواده مبدأ و الگوهای ارتباطی آموختهاند تجربه ه خوان است که نشان داده

تن ا رابطه فرد با خانواده به بیان دیگر، مرزهای مخدوش نه .(Sabatelli & Bartle-Haring, 2003; Muraru & Turliuc, 2012) باشند

 .دهندکنند، بلکه کیفیت اعت اد، دلبستگی و امنیت در رابطه زناشویی را نیز شکل میف میمبدأ را توصی

شدند.  کنندگان اغلب میان دح ایت خانوادگی« و دمداخله خانوادگی« ت ایز قائل میهای حاضر آن است که مشارکتیکی از نکات م م یافته

گر داشته باشند. این نکته ها نلاش ح ایتگر، محترمانه و غیرکنترل ها نبودند؛ بلکه نیاز داشتند خانوادهآنان الزاماً خواهان قطع رابطه با خانواده

های فرهنگی که خانواده گسترده جایگاه عاطفی و اجت اعی م  ی دارد، مداخله درمانی نباید بر گسست  از نرر بالینی اه یت دارد، زیرا در بافت

وجی ها و ک ک به زوجین برای ایجاد اتحاد زتر، بازتعریف مرزها، افزایش وضوح نلاشیا طرد خانواده مبدأ مبتنی باشد. هدف درمانی مناسب

بدون نفی پیوندهای خانوادگی است. از این منرر، مرز سالم به معنای فاصله سرد یا قطع ارتباط نیست، بلکه به معنای توانایی حفظ حریم  

 .هاسترابطه زوجی ه راه با احترا  به خانواده

های مکرر، شوند؛ برای مثال ت اتها ه چنین نشان داد که مرزهای عاطفی مخدوش اغلب از طریق الگوهای ظریف و روزمره بازتولید مییافته

احترامی. این  عنوان بیانترار برای گزارش دادن، ناراحتی والدین از تص یم مستلال زوج، ملاایسه ه سر با اعضای خانواده، یا تفسیر استلالال به 

تدریج یاد  دهد. زوجین بهها در طول زمان ساختار رابطه زوجی را تغییر می الگوها م کن است در نگاه اول کوچک به نرر برسند، اما تکرار آن 

 ها را با سکوت مدیریت وگو درباره برخی موضوعات اجتناب کنند، یا تعارضها را پن ان کنند، از گفتگیرند برای جلوگیری از تنش، تص یممی

 .شودوگوی ص ی انه و افزایش فاصله عاطفی منجر میصورت غیرمستلایم به کاهش گفتکنند. در نتیجه، مسئله مرزهای مخدوش به

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این ملااله ت امی نویسندگان نلاش یکسانی ایفا کردند. 

 تعارض منافع

 . وجود ندارد ی تضاد منافع گونهچیانجا  مطالعه حاضر، ه در

 موازین اخلاقی

 پژوهش حاضر اصول اخلاقی مرتب، با نشر و انجا  پژوهش رعایت گردیده است. در ت امی مراحل 

 تشکر و قدردانی 

 آید. از ت امی کسانی که در انجا  این پژوهش ما را ه راهی کردند تشکر و قدردانی به ع ل می
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